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  رشد در باب عليت جدال غزالي و ابن

  
  
  

  رشد جدال غزالي و ابن

  در باب عليت

  *اخوان يمهد

  چكيده
چون غزالـي بـا فيلسـوفان    نفي ضرورت عليّ يكي از موارد جدال اشعري مشربي 

وي در مسئلة هفدهم كتاب تهافـت الفلاسـفه دو لازمـة نـامقبول ضـرورت      . است
را مبناي حمله بر مفهوم عليت نـزد  ) نفي معجزه و نفي قدرت مطلق خداوند  (ي علّ

رشد در مقام فيلسوفي ارسـطويي و   ابن. دهد فيلسوفان از جهات گوناگون قرار مي
در ايـن جسـتار   . شـود  رو مـي  هاي غزالي روبه ت با چالشمسلمان در تهافت التهاف

هـاي   شود پس از تقرير و تحليـل دقيـق ديـدگاه غزالـي و سـپس پاسـخ       تلاش مي
ها و لوازم آنها پرداخته و ميزان توفيق و ناكامي آنهـا را در   فرض رشد، به پيش ابن

  .مدعيات خود بررسي كنيم

  ها دواژهيكل
شناسـي، وجودشناسـي، معجـزه، ضـرورت علّـي معلـولي، محــال        ت، معرفـت ي ـعل

  .رشد منطقي، محال عرفي، غزالي، ابن

                                                           
*  m_akhavan78@yahoo.com 
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  مقدمه . 1

تـوان در   لسوفان مسلمان را مـي يني فيرديظاهر غ زان در برابر مواضع بهيست ري فلسفهيگ اوج موضع
ني بود ي، دلاسـفهتهافت الفف يزة غزالي از تأليانگ 1.افتي لاسفهتهافت الفاثر مشهور غزالي با نام 

دينـي خـود و توجـه نكـردن بـه       لسوفان را در جهت بـي يو به گفته خود او، برخي از افراد اقوال ف
ني تصوف يگز ياما هدف غزالي جا  2.ند، مبنا و مستمسك قرار داده بود ر اسلامييعبادات و شعا

ن اثـر خـود،   يتر ن هدف مهميلسوفان بود كه در راستاي ايم فيجاي تعال انه بهيو نوعي اخلاق صوف
  .را نگاشت نیالد اء علومیاحعني ي

نا را بـه موجـب   يس ـ به حدي است كه او فـارابي و ابـن   لاسفهتهافت الفلحن گزندة غزالي در 
م بـودن عـالم، علـم    يمسئلة قد يعنين كتاب، يگانة مطرح در ا ستيل بياز مسااعتقاد به سه مسئله 

ا ي ـن سه مسئله، گويان اياز م. كند ر مييات و انكار معاد جسماني تكفيات و نه جزئيخداوند به كل
روسـت كـه    نيت نداشـته و از هم ـ ي ـبـودن عـالم، اهم    ميك به اندازة مسئلة قدي چينظر غزالي ه  به

امـا  . افتـه اسـت  يل در آن اختصاص يبه بحث و تحل لاسفهتهافت الفتاب كچهارم  يكك به ينزد
نظـر   ت، در تضاد و تقابل با عقل فلسـفي بـه  يك به اندازة نفي علي چيد هيان تمامي مسائل شايدر م

  .نرسد
ان ي ـگر درشـتي و تنـدي برخـورد ايـن دو جر    يز ديش از هر چين كتاب بيبر ا» تهافت«عنوان 

در صدد است تا نشان دهـد   تهافت الفلاسفهكتاب به  يگذار غزالي با نام. دهد ميفكري را نشان 
ر غزالـي در  ياز تعـاب  3.زي در بر نـدارد يچ ييگو شي و تناقضياند شانيه سخنان فيلسوفان جز پرك

غزالـي هـدف    4.رده استكه او از تهافت، تناقض را مراد كافت يدر يتوان به روشن ز مييكتاب ن
ان چهـار مقدمـه،   ي ـآورد و پـس از ب  باچة كتاب مـي يگفتار و د شين اثر در پيرش اخود را از نگا

ات يعيدر شانزده مسئله و طب) اتيالاه (ست مسئلة مورد نظر خود را كه به دو بخش مابعدالطبيعهيب
نـي را شـرح و بسـط    يد و اصـول د ي ـدر چهار مسئله مطرح كرده و وجوه تعـارض آنهـا را بـا عقا   

  .دهد ان مييك خاتمه به كتاب پايبا  دهد و در نهايت مي
ونـاني نبـود و سـنت    ين و فلسـفه  ي ـن موقـف و منزلگـاه نـزاع د   يغزالي آخـر  لاسفهتهافت الف
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لسـوفان  يه في ـسـي عل ينو گونه كه سنت تهافت اما همان. افتيسي پس از غزالي هم ادامه ينو تهافت
پاسـخ نگذاشـتند و    ن فلسفه پس از او حملات او را بر فلسفه بـي يافت، مدافعيپس از غزالي ادامه 

تهافـت و در قالـب كتـاب    5رشـد  دست ابـن  غزالي به يها دگاهيها به د ن پاسخيتر كي از شاخصي

  .نگاشته شد التهافت
فات فقهي مهمـي  يز بود و تأليه نيلسوف مسلماني دانست كه فقيگانه فيد بتوان يرشد را شا ابن

شـگي او  ين اهتمام هميچن ر متون ارسطو و هميهاي او تفس يژگين ويتر مهم. داشتدر فقه مالكي 
كـه   تهافـت التهافـتهـاي   كتـاب . عت و عقل و فلسفه بوديدر پرداختن به مسئلة ربط و نسبت شر

كه به  عة من الاتصالین الح?مة والشریما بیالمقال ف فصلغزالي است و  لاسفهتهافت الفناظر به 
او . ر اوسـت ي ـژگـي اخ يغزالي ناظر اسـت، محصـول و   ن الاسلام والزندقةیالتفرقة بصل یفكتاب 

اند، كـانون توجـه    لسوفان از كنار آن ساكت گذشتهياري از فين و فلسفه را كه بسيمسئلة نسبت د
  .خود قرار داده است

رشـد، نمـادي از    تهافـت التهافـت ابـنغزالـي و   لاسـفهتهافـت الفدو كتاب اثرگذار  كش يب
د يشمند بزرگ اسلامي است كه رها از قيوگوي استدلالي و مسئله به مسئله و جزئي دو اند گفت
لـوازم آرا و اقـوال    يگـر برآمـده و بـه بررس ـ   يد كي ـات يبه مـدع  ييي در مقام پاسخگويگو كلي

  .نندينش يم
ل يابتدا به گزارش و تحل لاسـفهتهافت الفر محل نزاع در مسئلة هفدهم يدر ادامه، پس از تحر

ل، ي ـان بـه تحل ي ـرشد به انتقادهاي غزالي پرداختـه و در پا  هاي ابن نظر غزالي و سپس به نقل پاسخ
  .ميپرداز ن نزاع مييان آنها در ايبررسي و داوري م

  ر محل نزاعيتحر. 2

ت، اشـاعره بودنـد و از آن   ي ـل فيلسوفان از علين مخالفان تحليان متكلمان مسلمان مشهورتريدر م
اگـر در فلسـفة   . ن مخالفـت را غزالـي عرضـه كـرده اسـت     ير اين تقرين و بهتريتر مهمد يان شايم

وم موجـب شـد افـرادي چـون     ي ـژه هيو ان و بهيگرا دست تجربه ن مسئله بهيل و نقد ايتحل يياروپا
دار شده و عقل محض خارج از تجربـه را نقـد كننـد، امـا در فلسـفه و      يكانت از خواب جزميت ب
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لسـوفاني را بـا   يحمـلات غزالـي ف  . فتـاد يژه در شرق عالم اسلامي نيو فاقي بهن اتيكلام اسلامي چن
نقد فلسفة سنتي در اروپا، به تولّـد  . ش از همدلي با او بوديها بر او ب خود همراه نكرد، بلكه هجمه

ت ي ـه در سـنت اسـلامي هجمـه و حملـه بـر فلسـفه بـه رشـد و تقو        ك د حال آنياي نو انجام فلسفه
  .از عقل را در پي داشت يدي و سرخوردگيد و نوعي نااميجامتصوف و عرفان ان
ضد فلسـفه را در نظـر دارد،    يت تلاش غزالي در آن است كه هرچند او هدفيجذابيت و اهم

لسوف دانست؛ چرا كـه سـعي   يد فيلحاظ روش با م بهك د او را دستيترد اما متكلمي است كه بي
  . ات خود را به لباس برهاني و استدلالي درآورديدارد تمامي مدع

بـه  ) اتي ـعـه و الاه ين مسـئلة مابعدالطب يعني آخـر ي ( تهافتان مسئلة شانزدهم يغزالي پس از پا
اي در  د مقدمـه يش از شروع مسئلة هفدهم، با تمهياو پ. پردازد  ن مييات معارض با ديعيمسائل طب

دة غزالـي  ي ـعق به. پردازد محل نزاع در مسئلة هفدهم مي ريح و تقريعي به توضيان اقسام علوم طبيب
وقـوع و  )  1. نـي در تعـارض اسـت   يده از باورهـاي د يان علتّ و معلول با دو عقياقتران ضروري م

  .قدرت مطلق الاهي)  2امكان معجزه 
ها ضرورتاً اقتـران   ها و معلول شده ميان علت كه اقتران مشاهده رأي فيلسوفان به اين

نزاع ... و علت بدون معلول و معلول بدون علت مقدور و ممكن نيست تلازم است
العاده ماننـد اژدهـا    در مسئلة اول از اين جهت لازم است كه اثبات معجزات خارق

شدن عصا، زنده شدن مردگان و شكافتن ماه بر اين مبنـا قـرار دارد و كسـاني كـه     
همة اينهـا را محـال دانسـته و    گونه  دانند، اين تاً لازم ميرجريان عادي امور را ضرو

كنند و گوينـد منظـور از    آنچه دربارة زنده شدن مردگان در قرآن آمده تأويل مي
واسـطة حيـات علـم اسـت و بلعيـدن سـحر سـاحران         آن همان از بين رفتن جهل به

كننـد كـه ايـن معنـاي باطـل شـدن شـبهات         گونه تأويل مـي  را اين] اژدها[وسيلة  به
بسـا   و اما شكافتن ماه را چـه . و آشكار در دستان موسي است منكران با دليل الاهي

تـا جـزء   [وجود آن را انكار كرده و بپندارند كه اين امر در حد تواتر نرسيده است 
براي اثبات معجزات و براي امـر  ] هفدهم[پس تأمل در اين مسئله ]... يقينيات باشد
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ق نظـر دارنـد يعنـي    ديگري كه عبارت است از ياري آنچـه مسـلمانان بـر آن اتفـا    
   6.خداوند بر هر چيزي تواناست، ضروري است

تـوان   ده به ضرورت عليّ با معجزه و قدرت خداوند را مييان غزالي دربارة دو جنبة تعارضِ عقيب
  :بندي و تنسيق كرد صورت) صورت استدلال استثنايي نفي تالي به (گونه  نيا

  و مسبب باشد امكان معجزه منتفي است؛ان سبب يمعناي تلازم ضروري م ت بهياگر عل) 1
  شده است؛ معجزه ممكن بلكه واقع ) 2

 .ستيمعناي تلازم ضروري سبب و مسبب ن ت بهيعل ∴∴∴∴

ن اسـتدلال سـبب   يلسوفان به مقدمة اولِ ايدة فيشده از غزالي آمد، عق كه در عبارت نقل چنان
 .ا انكاريل كنند و يا تأويه معجزات را كآن شده 

اء يعي خود آن اش ـيهاي طب دهيعي واقعي باشد و فاعل پديهاي طب دهيان پديت ميعلاگر ) 1
هـاي جهـان    دهي ـبالاستقلال باشند، قدرت مطلق الاهي و مسببيت اصلي او نسبت بـه پد 

  .شود نفي مي
  .خداوند قادر مطلق است) 2

قارن اتفاقي عي رابطة عليّ معلولي واقعي وجود ندارد، بلكه صرفاً تيهاي طب دهيان پديم ∴∴∴∴
 . رديگ واسطة خداوند صورت مي و به

مركز ثقل توجه غزالي در نفي رابطة ضروري سبب و مسبب، اثبات معجـزه و قـدرت مطلـق    
وجـود معجـزه و صـفت     (نـي  يهـاي د  ن آموزهيتر زة دفاع از دو فقره از مهمياو با انگ. الاهي است

دة به آن، نفـي دو  ينظر او لازمة عق د كه بهپرداز اي فلسفي مي دهيبه نفي عق) قدرت مطلق خداوند
 .آموزه است

م، يت و موضـوعات مـرتبط بـا آن را مطـرح كن ـ    يهاي ناظر به مسئلة عل در صورتي كه پرسش
 ييهـا  د پرسـش ير آراء غزالي بايدر واقع، براي تقر. تر است ن مسئله آسانيل غزالي از ايفهم تحل

ن ي ـرشد به ا هاي ابن افت و سپس پاسخيبه آنها را در هاي غزالي ش در نظر داشت تا پاسخيرا از پ
  :سه كرديان كرده مقايده و با آنچه غزالي بياوكها را  پرسش
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ــآ) 1 ــوم عليـ ــا مفهـ ــداق عيـ ــارجي  يت مصـ ــي و خـ ــا   (نـ ــان مـ ــن و زبـ ــتقل از ذهـ ) و مسـ
  )شناسي وجود ( دارد؟
 ـاگر رابطة عل) 2 ا تقـارن  ي ـري تـلازم ضـرو   (، از چـه سـنخي اسـت     ت در واقـع وجـود دارد  ي

  )شناسي وجود (؟ )اتفاقي
ا بـر اسـاس سلسـلة    ي ـم خداوند يبا دخالت مستق (شوند؟  جاد مييهاي جهان چگونه ا دهيپد) 3

 )عليّ و معلولي

ان علّـت و  ي ـم) گـري يا هـر رابطـة د  ي ـاعم از تلازم ضروري  (اي  م چه رابطهيدان چگونه مي) 4
ان آنچه موسوم به علت و معلول اسـت،  ييم، مكن م و حكم مييمعلول وجود دارد؟ چرا گمان دار

 )شناختي مسئلة معرفت (رد؟ يگ ن عملي از كجا سرچشمه ميياي ضروري وجود دارد؟ چن رابطه

معنـاي انكـار    ن رابطه بـه يا نفي ايست؟ آيان علتّ و معلول چيلوازم انكار رابطة ضروري م) 5
  مندي جهان و حكمت و سنت الاهي است؟ نظام

لسوفان در كدام ي؟ و فييا خداوند بر آن قادر است و به چه معنايچه معناست؟ آمعجزه به ) 6
  )ست؟ين معجزه چييتب (رند؟ يپذ  رند و در كدام موارد نمييپذ موارد معجزه را مي

 تواند محالات منطقي و ذاتي را هم انجام دهد؟ ا ميياگر خداوند بر هر كاري تواناست، آ) 7

هاي مختلف پاسخ  گر خود به مناسبتيشتر و در آثار ديل بيتفص  به لاسفهتهافت الفغزالي در 
دست دهد تا در هندسـة   ت بهيدگاهي معقول دربارة علين مسائل را مطرح كرده و سعي دارد ديا

انسـجامي و   ندار كه البته بنابر ادعـا بـه قواعـد علـم منطـق هـم ملتـزم اسـت، بـي         يمعرفتي فردي د
هـا دنبـال    ن پرسـش يمباحث او در مسئلة هفدهم را مطـابق بـا هم ـ  ر ياگر س. ناسازگاري رخ ندهد

 ـشناسـي عل  عنـي وجـود  ي، 2و1هـاي   دهـد، پرسـش   هايي را كه پاسخ مي ن پرسشيم، نخستيكن ت ي
 . دهد گر را به تناسب پاسخ مييهاي د است و در ادامه، پرسش

  تيوجودشناسي عل. 1. 2

 ـد كـه اولاً، رابطـة عل  ي ـگو خن مين فقره از مسئلة هفدهم چنان سيغزالي در همان اول ت را تنهـا  ي
ن معنـا كـه   ي ـبـه ا  (ت و ضـرورت آن را  ياً، كليني و ثانيعادت ذهني ما بداند و نه امري واقعي و ع
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  :كند را نفي مي) ست آنچه تاكنون علتّ بوده، علتّ نباشديممكن ن
شـود،   دانسته مـي ) معلول (و مسبب ) علت (ميان آنچه عادتاً سبب ) يزمان هم(اقتران

بينشـان  [به زعم ما ضروري نيست، بلكه هرآنچه، اين آن نيسـت و آن ايـن نيسـت    
و نه اثبات يكي مستلزم اثبات ديگري و نـه نفـي يكـي    ] رابطة تساوي برقرار نيست
نه وجود يكي وجود ديگري را ضـروري  ] از اين جهت[مستلزم نفي ديگري، پس 

، سيرشـدن   شدن و نوشيدن ا؛ مانند سيرابگرداند و نه عدم يكي عدم ديگري ر مي
طـور تمـام چيزهـاي كـه در طـب و       و همين... ، سوختن و تماس با آتش و خوردن

سـبب تقـدير    پس اقتران آنهـا بـه  . شود ها قرين هم مشاهده مي نجوم و فنون و حرفه
نفسـه ضـروري و    كه ايـن تقـارن فـي    پيشين الاهي بر خلقت مقارن آنهاست، نه اين

اسـت كـه سـيري را بـدون     ] الاهـي [فـوت باشـد، بلكـه ممكـن و مقـدور      غير قابل 
خوردن و مرگ را بدون گردن زدن و ادامة حيـات را همـراه بـا گـردن زدن و بـه      

فيلسـوفان امكـان   . اند، آفريده شـوند  همين صورت در مورد همة اموري كه مقترن
شـمار بـه    ور بيدانند و تأمل در اين ام يچنين چيزي را انكار كرده و آن را محال م

كنيم و آن مـورد سـوختن    كشد، پس از آن ميان، يك مثال را انتخاب مي درازا مي
دانـيم ايـن دو بـا هـم      پس مـا جـايز مـي   . يابد پنبه وقتي است كه با آتش تماس مي

كـه بـا    آن دانيم كـه پنبـه بـي    كه سوختني اتفاق افتد و جايز مي  آن  يتماس بگيرند ب
  7.و فيلسوفان چنين چيزي را منكرند ،ر تبديل شودآتش تماس بگيرد به خاكست

غزالي در صـدد آن اسـت كـه ضـرورت را بـه      . رفته است» عادت«ن عبارت، ابتدا سخن از يدر ا
ان الـف و  ي ـر از مواردي كه ميد او در غياز د. وند دهديز با اقتران پياسته و عادت را نكعادت فرو
گري يا نفي ديگري است و يكي مستلزم اثبات ديات كه اثب نيا ايهماني وجود دارد  نيب رابطة ا

رو، تمـام آنچـه در    نيا از. رفتيتوان پذ  گري را نمييچ رابطة ضروري ديگري، هيمستلزم نفي د
رات الاهـي آن اسـت   يست كه از تقـد يش نيده بيشود مقارنه و همزماني دو پد خارج مشاهده مي

ي وجود ندارد كه قدرت الاهي نتواند در آن گونه ضرورت ذات اما هيچ. دهند يزمان رخ م كه هم
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كنـد؛   آورد كه فهم عرفي و فلسفي ميان آنها رابطة ضروري برقرار مي مي ييها او مثال. نفوذ كند
 يي، سوختن و ملاقات با آتش، نور و روشـنا  ر شدن و خوردني، س دنيراب شدن و نوشيهمانند س

است كـه پنبـه   ) يو نه ضرور(ن كاست كه ممخلاصة مدعاي غزالي آن ... . د و يو طلوع خورش
 .نندك يار مكو به زعم او اين ادعايي است كه فيلسوفان آن را ان. با آتش برخورد كند اما نسوزد

 يا برايست؟ آكيعي يهاي طب دهياما پرسش دوم در قلمرو وجودشناسي آن است كه فاعل پد
ا تمـام آنچـه   يت اثر قائل بود؟ يي از منشأزانيتوان م ه مييم در حد و مرتبة علل ثانوك اء دستياش

گونـه رخ داده و   ني ـزي است كه تاكنون ايم چيكن م و مشاهده مييفهم عنوان سلسلة علل مي ما به
  ست؟يان نيدر م) ا مطلقيرمستقل، نسبي يا غيمستقل  (ت يچ فاعليه

 ـة داراي فاعليدگاه معتقد به علل ثانويوجه د چيه غزالي به ياو بـرا . رديپـذ   ت نسـبي را نمـي  ي 
ســم يونالياكاز«عـي بـه   يهـاي طب  تيا محــدودي ـط يم اسـتقلال مطلقــة خداونـد از شـرا   يحفـظ حـر  

اي پنبه تنها و تنها خداونـد   نظر او عامل و فاعل واقعي در سوختن تكه به. شود معتقد مي 8»اسلامي
واسـطه   ا بـي ي ـتواند بـا واسـطه    ت خداوند مييكند كه فاعل ح مييالبته، غزالي تصر. است نه آتش

دگاه ي ـاني مقـام اول بحـث خـود، د   يغزالي در فقرة پا 9.باشد، اما واسطه فرشتگان هستند نه آتش
كه در هنگام ملاقـات   (داند كه اعراض و حوادث  ني از فيلسوفان مييدگاه محققيخود را مشابه د

در واقـع از سـوي   ) نـد يآ يهـا پديـد م ـ   بتطـور كلـي در هنگـام اخـتلاف نس ـ     ان اجسام و بهيدر م
ئـات  ير عوامـل را معـدات و مه  يالصـور را ملائكـه و سـا    ن واهبيشوند و ا الصور افاضه مي واهب

  :برد  ن محققين نميي، هرچند غزالي نامي از ا)نه فاعل (داند  مي
گونـه كـه در پنبـه     گـوييم فاعـل سـوختن خـداي تعـالي اسـت ايـن        بلكه ما مـي ... 

كند و اجزائش را پراكنـده   سياهي را ايجاد مي) طة فرشتگان يا بدون واسطهواس به (
گونـه   كنـد امـا آتـش هـيچ     را خاكستر مي  سازد يا آن ور مي سازد و آن را شعله مي

چون همگان اتفاق دارنـد كـه پديدآمـدن روح و قـواي     ....ندارد] و فاعليتي[فعلي 
به گرمي و سردي و تـري و   هاي محدود ادراكي و حركتي در حيوانات از طبيعت

شود   آيند و پدر با قرار دادن نطفه درون رحم، فاعل خوانده نمي  خشكي پديد نمي
به همين دليل محققان از فيلسـوفان  . نيست... و او فاعل حيات و بينايي و شنوايي و 
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طـور كلـي    ها كه هنگام تماس ميان اجسام و به همداستانند كه اين اعراض و پديده
الصـور افاضـه    آيند، درواقع، از جانـب واهـب   مي وجود به ها  ختلاف نسبتهنگام ا

: گوينـد  ه ك ـ يا گونـه  اي از فرشـتگان اسـت بـه    الصـور فرشـته   شوند و آن واهب مي
الصور است و چشـم سـالم و جسـم     ها در چشم، معلول واهب انطباع صورت رنگ
رنگارنگ همگي معها هسـتند  صورتكنندة آن محل براي پذيرش اين  و آماده د .

   10.كنند آنها اين سخن را در مورد هر حادثي مطرح مي

د همـراه اراده و  ي ـكـه فعـل با   ده اوسـت  ي ـن عقي ـادعاي غزالي وجود دارد، ا ياي كه در ورا نكته
ار ي ـتنها در صـورتي صـحيح اسـت كـه فاعـل اراده و اخت     » فاعل«نظر او اطلاق نام  به. ات باشديح

ت او بـراي سـوختن   ي ـسـوختن و سـوزاندن اراده نـدارد، پـس فاعل    داشته باشد و چـون آتـش در   
  . معناست بي

 يع ـيدة طبي ـا هـر پد ي (محدودتر دربارة فاعل سوختن  ييغزالي در مقام دوم بحث خود، ادعا
شـايد ادعـا شـود فعـل از مبـادي بـدون       . كنـد  رده و آن را نقد ميكلسوفان طرح ياز قول ف) گريد

واســطة اخــتلاف در اســتعدادها و  هــا بــه دهيــشــده و تفــاوت پد اقتضــاي طبــع صــادر  ار و بــهيــاخت
گري يكند و از د عبور مي يكيتابد و از  د بر كلوخ و هوا مييكه نور خورش هاست، مثل آن محل

صـورت مبـادي وجـود،      نيبـه هم ـ ... كند و  كند و برخي را سخت مي كي را گرم مييگذرد،  مي
ست بلكه قصور تنهـا  يچ منع و بخلي در آنها نيود و هش زي هستند كه از آنها صادر مييبخشندة چ

  .هاست رندهيپذ ياز سو
د هـر دو  ي ـآتـش با  بادگاه اگر دو پنبه از هر جهت مثل هم باشند در برخورد ين ديبر مبناي ا

ن يـي گونـه تب  نيها را ا دهين گروه از فيلسوفان تفاوت پدينظر غزالي چون ا ب بهين ترتيبد. بسوزند
ه ي ـه بسـوزد را توج ك ـ در آتـش بـدون آن   7ميتوانند داخل شدن حضـرت ابـراه    كنند، نمي مي

ا با سلب حرارت از آتـش ممكـن اسـت    يطي ين شرايدر چن 7مينظر آنها سوختن ابراه به. كنند
ء يش ـايبـه سـنگ    ( 7مير ذات ابـراه يي ـواسـطة تغ  ا بهي، )ستيصورت آتش، آتش ن نيا كه در (
  11.لسوفان محال استين فينظر ا ممكن است و هر دو امر به) ر باشديتأث يگري كه آتش در آن بيد
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اولاً، او مبـادي فعـل را   . دهـد  ن گروه از فيلسوفان پاسـخ مـي  يوه و مسلك به ايش غزالي با دو
سـت، پـس بـر    يه وقوع فعـل بـدون اراده ن  كداند؛ بلكه معتقد است   فاعل بالطبع و بدون اراده نمي

خواهد و اراده كند كه آتش هنگـام ملاقـات بـا پنبـه آن را     تواند ب ل خداوند ميين تحليمبناي هم
  .نسوزاند

كننـد و خـداي     پذيريم كه مبادي بـه اختيـار عمـل نمـي      نمي: گوييم كه مي اول آن
تر در مسـئلة حـدوث عـالم ادعـاي آنهـا را در ايـن        پيش. تعالي فاعل ارادي نيست

س پنبـه بـا آتـش،    وقتي ثابت شـود كـه فاعـل در هنگـام تمـا     . موارد ابطال كرديم
لحاظ عقلي ممكن خواهد بود كـه بـا وجـود     آفريند به سوختن را از روي اراده مي

  12.را نيافريند اين تماس آن

او معتقـد اسـت   : همراه است 7ميهي براي نسوختن بدن حضرت ابراهيپاسخ دوم غزالي با توج
ر ايجـاد  يي ـتغت آتـش  ينسوزد يـا در خاص ـ  7ميه بدن حضرت ابراهكخواهد  وقتي خداوند مي

عدم علـم  . حال كه در آتش است نسوزد نيكند كه در ع جاد ميياي ا ژگييامبر ويكند يا در پ مي
  :ستين امور نيمعناي عدم وقوع ا ن امور بهيما به ا

گاه كه دو پنبة هماننـد بـا آن    شده كه آن اي آفريده  گونه پذيريم كه آتش به ما مي
،  ديگرنـد  يان آنها اگر از هر جهت ماننـد يـك  سوزاند و م تماس بيابند هر دو را مي

دانـيم كـه پيـامبري در آتـش افكنـده       گذارند، ولي با اين وجود جايز مي  فرق نمي
صورت كه صفتي  بدين (شود و آتش او را نسوزاند، چه بر اثر تغيير خاصيت آتش 

اي كـه بـه    گونـه  در آتش پديد آيد كه گرماي آن را در جسم آن محدود سازد به
بـودن را حفـظ    ون سرايت نكند و گرماي آن با آن باقي بماند و حقيقـت آتـش  بير

پديد آيد كه آن را از گوشت و اسـتخوان   يا كه در بدن پيامبر ويژگي يا آن) كند
بينيم كـه كسـاني خـود را     بودن در نياورد، ولي اثر آتش را برطرف سازد؛ زيرا مي

گيرند و هيچ تـأثيري   قرار مي كنند و در تنور روشني به طلقي ضد آتش آغشته مي
را مشاهده نكرده ] تغيير صفت آتش يا بدن نبي[كسي كه اين . گيرند  از آتش نمي

   13.كند باشد آن را انكار مي
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  تيشناسي عل معرفت. 2 .2

دربـارة   شناسـانه   هـاي معرفـت   اي از مقـام دوم بـه پرسـش    غزالي در بخشي از مقام اول و در فقـره 
ان علتّ و معلول رابطـة ضـروري   يه مكم يدان از كجا مي: پردازد عليّ مي ت و ضرورتيمفهوم عل

لـي بـر   ياند، چه دل عييهاي طب دهيان پديت واقعي ميبرقرار است؟ آنها كه مدعي رابطة عليّ و فاعل
ان علت و معلـول، تجربـة   يل قائلان به ملازمة ضروري مينظر غزالي تنها دل مدعاي خود دارند؟ به

اثبات ضـرورت   ييده توانايده است و مشاهدة دو پديان دو پديتكرار و تقارن م حسي و مشاهدة
  :ان دو امر را ندارديم

ل الاّ مشـاهدة حصـول الاحتـراق عنـد     ي ـس لهـم دل يل علي انّها الفاعل؟ وليفما الدل
  14.... ملاقاة النار و المشاهدة تدلّ علي الحصول عندها ولا تدلّ علي الحصول بها

ك ي ـبرد منتهاي دلالت مشـاهده آن اسـت كـه     كار مي ن عبارت بهيكه غزالي در ا قيير دقيبه تعب
آن شـئ   بـه سـببكـه   ني ـد نه ايآ مي وجود به گري يد) الحصول عندها (جاد شئ يا در هنگامشئ 

  .آمده باشد وجود به ) الحصول بها (
  15.دل علي انه موجود بهيالوجود عند الشئ لا ن ان يقد تب 

اي در چشـم دارد و تفـاوت    كه پرده يينايناب: آورد مي ين مطلب مثال جالبيح ايغزالي براي توض
فهمد، هرگاه بـه هنگـام روز پـرده از چشـمان او كنـار        ده و نمييگران نشنيز از ديروز و شب را ن

پنـدارد كـه فاعـلِ ادراك صـور      نـد مـي  ياء را ببيهـا و اش ـ  رود و چشمان خود را باز كند و رنـگ 
ن گمـان  يچن ـ د، همان باز كردن چشم اوسـت و هـم  يآ د مييكه در چشمان او پد اءيها و اش رنگ

امـا  . نـد يد ببي ـدن او نباشد ضرورتاً باياي مانع د ه هرگاه چشم او سالم و باز باشد و پردهككند  مي
شـة او باطـل بـوده و علـت انطبـاع      يفهمد كـه اند  ك شود، مييوقتي آفتاب غروب كند و هوا تار

  .د بوده استينور خورش ها در چشم او رنگ
هـا و حـوادث جهـان بـر آن      دهين مثال و تعميم و اطلاق آن در مورد پديغزالي با استفاده از ا

ل بـر رابطـة علّـي واقعـي     ي ـتواند دل  دن نمييان گشودن چشم و ديگونه كه تقارن م است كه همان
ن سـياق،  يار اسـت، بـر هم ـ  دن برقريد و ديان نور خورشيان آنها باشد، بلكه رابطة عليِّ واقعي ميم
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ها، در  دهيشده مبادي و علل واقعي پد  ه از كجا معلومكهاي جهان گفت  دهيتوان در مورد پد مي
ن ي ـهاسـت كـه اگـر ا    دهيپد يل، حضور ثابت و دائميتنها دل] اگر دليلي باشد.[عت استيخود طب

  .ميافتي ياهدات خود مها را فراتر از مش دهيان برود، علت واقعي پديحضور دائمي و ثابت از م
شناختي از منشأ شـناخت و تصـور مـا از     لي روانيت به تحليغزالي از عل شناسانة  ل معرفتيتحل

لي مشابه بـه آن پرداخـت   يوم بعدها با تحليكه ه همچنان (انجامد  رابطة ضروري علت و معلول مي
  ).داند  نميوم منشأ تصور علم به ضرورت عليّ را خدا ين تفاوت كه هيبا ا

ان ي ـجـاد كـرده اسـت كـه در اثـر تكـرار جر      يه خداونـد در مـا علمـي ا   كغزالي معتقد است 
در واقع، عـادت ذهنـي مـا بـه     . ميان آنها باور كنيها به ضرورت واقعي م دهيو مداوم پد يپ  در  يپ
آنچه ما . ن امر است كه در پي علتّ ضرورتاً معلول آيدين امور سبب انتظار ذهني ما نسبت به ايا

عنـي در مـورد هـر    ين امـور اسـت؛   يم در واقع عادت ذهني ما به انجام ايپندار تقارن ضروري مي
ن ضرورتي، در ياما چن. كه هر بار به همان شكل و صورت قبلي اتفاق افتد میـانتظار داراي  دهيپد

. دهـد  يباور به ضرورت عليّ سوق م ـ يوسو واقع، وجود ندارد؛ بلكه خداوند ذهن ما را به سمت
توانند از آنچه قرار است مطابق با انتظار ما اتفـاق   مي -بي يا به علم الاهي و غكبا ات -امبران يتنها پ

  :فتد، خبر دهندين
كنند را آفريـده اسـت و     كه اين ممكنات ايجاد نمي خداوند تعالي در ما علم به اين

] معنـا كـه  بـدين  [انـد   انـد بلكـه آنهـا ممكـن     مدعي نيستيم كه ايـن امـور ضـروري   
توانند واقع نشوند و عادت مسـتمر بـه تـوالي پـي در پـي       توانند واقع شوند و مي مي

كند كه بر طبق عـادت گذشـته    اي راسخ مي گونه آنها، جريان آنها را در ذهن ما به
  16.شود  از آن جدا نمي

د ي ـرا نبان انتظـار  ي ـصـورت قبـل اسـت و ا    جهت كه علم ما به معناي انتظار انجام امور بـه  نيبه هم
جـه در  يزي در علم الاهي وقوعش ممكـن باشـد و در نت  يتوان تصور كرد چ واقع نسبت داد، مي به

) كه آن علم هم مخلوق خداوند است (نظر دانش ما  قلمرو مقدرات الاهي قرار داشته باشد، اما به
  .انجام آن محال باشد
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  ب انكار ضرورت علّييلوازم غر. 3. 2

دگاه ي ـك دياز طرفي لوازم . دادن به لوازم آن است دگاه تنيك ديت يلهاي معقو كي از مؤلفهي
. ه نبايـد فاسـد باشـد   ي ـك نظريگر لوازم و توالي يآن ناسازگار باشد و از سوي د يد با محتواينبا

در نگـاه   -ت از سوي غزالي از منظر ذهني مـأنوس بـا فلسـفة سـنتي     يشده در باب عل مطرح يآرا
رده، كن لوازم اشاره ياسدي را در بر ندارد، اما غزالي خود به برخي از الوازم و توالي ف -نخست 

  . رديپذ  ن لوازم را نميياما فاسدبودن ا
ان كـرده اسـت؛   ي ـن شـكل ب يلازمة وجودشناختي انكار ضرروت عليّ را غزالي خود بـه بهتـر  

هـر رخـداد   ش علت و معلول نباشد، يدايان پيه اگر ضرورتي مكنظر او ممكن است گفته شود  به
ا ي ـش روي ما درندگان، آتش سوزان يمثال، ممكن است در پ يبرا. شود اي ممكن مي رمنتظرهيغ

ا كسـي در  ي ـدن آنها را خلق نكـرده اسـت،   يم چرا كه خداوند دينيباشند و ما آنها را نب ييها كوه
صـورت جـواني درآمـده باشـد و      گـردد آن كتـاب بـه    خانه كتابي گذاشته باشد و وقتـي بـاز مـي   

توانـد از عـدم    ده شود، حتـي مـي  يا درخت از بذر آفرين ضرورت ندارد كه اسب از نطفه يهمچن
  17.ده شوديآفر

ت يشناختي در انكار ضرورت علّـي شـكاك   ن لازمة وجودشناختي، لازمة معرفتيهمراه با هم
تـوان    گـاه نمـي   زي از هـر چيـز ديگـري وجـود داشـته باشـد، آن      ي ـجاد هر چياگر احتمال ا. است

ش ياي پ ـ مثال، آنچـه رخ داده تـا لحظـه    ين نظر داد كه برايقيدادي با يچ رويگاه در مورد ه چيه
شده   ليگري تبديز احتمال دارد به موجود ديشده ن  ش مشاهدهياي پ چگونه بوده و آنچه تا لحظه

د ده شـو يب است از ما پرس ـيمِ فعلي ما غايزي كه از مشاهدة مستقيرو، اگر از هر چ نياز ا 18.باشد
  :ميبر يسر م گري به در حالت شك و لاادري

دانـم اكنـون در خانـه      وقتي از يكي از اينها سؤال شود شايسته است كه بگويد نمي
شـده   ام اكنون اسـبي   دانم كه شايد كتابي را كه در خانه گذاشته قدر مي است و آن

در خانـه   طـور  باشد و كتابخانه را به ادرار و مدفوع خود آلوده كرده باشد و همـين 
   19.شده باشد  اي آب گذاشتم و شايد اكنون به درخت سيبي تبديل كوزه
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ع و فاسـد  ينـد، امـا آنهـا را شـن    ك يعنوان اشكال مطرح م ن دو لازمه و تالي را بهيكه غزالي ا نيبا ا
خداوند بر هر امـر ممكنـي   . دهد شناختي را با قدرت مطلق الاهي پاسخ مي لازمة وجود. داند  نمي

ده شود، بلكه اصـلاً ضـرورتي   يا درخت از دانه آفريتواناست و ضرورتي ندارد كه اسب از نطفه 
وان انكـار  ت ـ  ن جهت نمـي يبد. ز تواناستيخداوند بر خلق از عدم ن. ده شونديزي آفريندارد از چ

  :ده شوديها آفر وهيكي از ميكرد كه انسان از 
پس خداوند تعالي بر هر كاري تواناسـت و لزومـي نـدارد كـه اسـب را از نطفـه و       
درخت را از دانه بيافرينـد بلكـه ضـروري نيسـت كـه اساسـاً درخـت را از چيـزي         

وقتـي بـه انسـان    اند بلكه  افريند شايد او اشيائي را بيافريند كه قبلاً وجودي نداشتهيب
نگريسته شود كه تاكنون نديده از او بپرسند آيـا ايـن از كسـي متولـد شـد؟ شـك       

شـده باشـد كـه     هاي بازار به انساني تبديل داشته باشد و احتمال دهدكه برخي ميوه
خداوند بر امر ممكن تواناسـت پـس بايـد در ايـن     ] اگر[اين همان انسان است پس 

   20.مورد ترديد كرد

شـناختي، در   ت معرفـت يعنـي شـكاك  يشناختي انكار ضرورت عليّ،  به لازمة معرفتپاسخ غزالي 
ت اشاره شد و آن قائل شدن به منشأ الاهي بـراي علـم مـا بـه ضـرورت      يشناسي عل بخش معرفت

كتـابي كـه در   ) مي ـدر واقع انتظار دار (م يدان كند كه مي جاد مييخداوند در ما علمي ا. عليّ است
؛ در واقـع،  )زي ممكـن اسـت  ي ـن چيكـه وقـوع چن ـ   ني ـبـا ا  (ل نشده باشـد  يدخانه است به اسب تب

  .كند ت مييخداوند از ما رفع شكاك
اشـاره نشـده اسـت،     لاسـفهتهافـت الفشناختي انكار ضرورت عليّ كه در كتـاب   لازمة جهان

هـاي   دهي ـان پدي ـح رابطـة ضـروري م  يشود، آن است كه غزالي با نفي صـر  ولي به ذهن متبادر مي
شـود كـه    ن مـي ي ـجـة آن ا يكنـد كـه نت   ن ثابت در جهان حكم مييعي، به نفي وجود قوانيطب عالم

الوقـوع   نـي و ممكـن  يب شيرقابـل پ ـ ياي غ اي از حوادث احتمالي باشد كه هر حادثه جهان مجموعه
  .مندي جهان است معناي نفي حكمت الاهي و نظام ن امر بهياست، و ا

سـت،  يمندي جهـان ن  معناي انكار نظام ضرورت عليّ بهن مطلب كه نفي رابطة يغزالي در رد ا
م انساني كـه  يدان شود و برآن مبناست كه مي ه جهان بر اساس سنت الاهي اداره ميكمعتقد است 
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اما بلافاصـله  . شود  ل نمييشود و قلمي كه در دست ماست به مار تبد  زنده نمي كنيمرده است، ا
ست بلكـه خداونـد   ين امور قادر نيست كه خداوند بر ايمعناي آن ن ن سخن بهيدهد كه ا تذكر مي

.كنـد   ن امـور قـادر اسـت آنهـا را اراده نمـي     ي ـهر چند بـر ا 
حـال كـه رونـد     نيرو، در ع ـ ني ـا از 21

انـد، امـا    ك منـوال ي ـنـده بـر   يعي از ثباتي برخوردار بـوده و در گذشـته، حـال و آ   يهاي طب دهيپد
تواند اراده كند كه عادت را خرق كنـد   مياو . ستيضرورتي نداشته و دست حضرت حق بسته ن

ن خرق عادت خود بر اسـاس  ياند و ا جاد كند كه تاكنون سابقه نداشتهيا ييو حوادث و رخدادها
  . حكمتي برتر است

 22كند ان سنت الاهي در جهان است، اشاره مييه شاهد بر جركاز قرآن  ياتيغزالي خود به آ
كه صفت و حكمت الاهي در جهان برقـرار اسـت و    د آن استيات مؤين آيو معتقد است همة ا

  .اني عبث ندارديجهان جر

  معجزه و گسترة قدرت الاهي. 4. 2

امـا اولاً،  . خداونـد بـر انجـام معجـزه اسـت      ييمعنـاي توانـا   ار غزالي بر قدرت الاهي بهيد بسيتأك
اً، ي ـو ثان شـود؟  ز شـامل مـي  ي ـا محـالات منطقـي را ن  يقدرت الاهي تا چه اندازه گسترده است و آ

عنـوان امـري محـال؟ و     ا بـه ي ـعنوان امري ممكن در گسترة مقدورات الاهي قـرار دارد   معجزه به
ن معجـزه در نظـر غزالـي چگونـه اسـت؟ غزالـي همداسـتان بـا فيلسـوفان          يـي وة تبياساساً معنا و ش

ن را رد كه هر چند خداوند بر هر امري تواناست، اما گسترة قدرت الاهي تنهـا امـور ممك ـ  يپذ مي
  :رد كهيپذ ن استدلالي را ميياو به صراحت چن. رد نه محالات رايگ يدر بر م

  ست؛يهر امر محالي، مقدور خداوند ن  )1
  الف، جزء محالات است؛) 2

  .ستيالف مقدور خداوند ن ∴∴∴∴
ن است، اما تمامي سـخن و مناقشـه در   كن استدلال در مورد هر امر محالي، مميجه اياطلاق نت

گـر  يان دي ـشوند و بـه ب  ن استدلال واقع ميياموري در گسترة قلمرو مقدمة دوم ا ن است كه چهيا
  ست؟يچ» محال«ف يتعر
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جـا متوقـف    ا محال بودن برخي امور سـاكت و در آن يغزالي معتقد است عقل دربارة ممكن 
ا امـور محـال قـرار    ي ـطـور قطـع در قلمـرو امـور ممكـن       ز بـه يهمه برخي امور را ن نياست، اما با ا

ان دو ي ـصورتي سـلبي از رابطـة ضـروري م    غزالي در مطلع مسئلة هفدهم مراد خود را به. دهد مي
  :كند ان مييامر ب

ه يس ذاك ولا ذاك هذا ولا اثبات احدهما متضمناً لاثبات الآخر ولا نفيكل شئ ل
وجود احدهما وجود الاخـر ولا مـن ضـرورة     ةس من ضروريمتضمناً لنفي الآخر فل

  ..عدم احدهما عدم الاخر

همـاني   ني ـا)  1: ان دو شـئ الـف و ب  ي ـكـه م  ني ـانـد از ا  سه مورد از وجود رابطة ضروري عبارت
ن معنـا  يتلازم مثبت برقرار باشد، به ا)  2برقرار باشد؛ الف، همان ب باشد و ب، همان الف باشد؛ 

كـي  يعنـي نفـي   يتلازم منفي وجـود داشـته باشـد؛    )  3شد و بالعكس؛ ه اثبات الف مستلزم ب باك
ن وجـوه  ي ـك از اي ـچ يدة غزالـي در صـورتي كـه ه ـ   ي ـعق به. گري باشد و بالعكسيمستلزم نفي د

گـر او سـه   يدر عبـارتي د  23.ضـروري اسـت   ريان دو شئ برقرار نباشد، ارتباط آنها غيضرورت م
كـي  يكند و معتقد است همة امور محال به  ذكر ميگر يعنوان مرجع تمامي محالات د محال را به

  24.اند لين سه حالت قابل تحوياز ا
ن امـوري خـارج از   يكند و معتقد است چن ن سه حالت را ذكر مييقي از ايها و مصاد او نمونه

اهي اسـت  ين امر مصداقي از اثبات مفهوم سي، ا اهييدي و سيجمع سف)  1. اند قلمرو قدرت الاهي
كـه شـخص واحـدي در زمـان      ني ـا)  2دي در آن محـل اسـت؛   يت سـف ي ـمعناي نفـي ماه  بهن يو ا

معنـاي نبـودن او    ك خانه بـه يمثال، بودن فردي در  يبرا. واحدي در دو مكان وجود داشته باشد
ن معنـا كـه اگـر    يا  اراده، مفهومي اخص از علم است؛ به)  3ر آن خانه در همان زمان است؛ يدر غ

تواند اراده را اثبات و علـم را نفـي كنـد؛ چـرا       پس كسي نمي. علم حضور دارد اراده باشد، حتماً
ا مفهـوم جمـاد متضـمن عـدم ادراك اسـت پـس اگـر        ي ـ. معناي طلب امر معلوم است كه اراده به

ل اجناس بدون ماده مشتركي يتبد)  4د؛ يست آن را جماد نامين نكزي ادراك داشته باشد، مميچ
ا ي ـم آيپرس رگي بدل شد، ميياهي به تيه سكد يمثال اگر كسي بگو يراب 25.ان آنها محال استيم
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گر انقلابي يآمده پس د وجود به رگي يشده و ت اهي معدوم يد سيا نه، اگر بگوياهي باقي است يس
اهي بـا  يآمـده و اگـر س ـ   وجـود  بـه  گـري  يز ديشده و چ  زي معدوميصورت نگرفته است؛ بلكه چ

  گـري بـه او نسـبت داده   يز ديقلابي صورت نگرفته است، بلكه چرگي موجود باشد باز انيوجود ت
شده باشد، بـاز هـم انقلابـي صـورت نگرفتـه       ژگي معدوم ياهي باقي مانده، ويشده است و اگر س

ل يم خون به مني تبـد ييگو ب وقتي ميين ترتيبد. است، بلكه در همان حال خود باقي مانده است
ا ي ـ. گـر گرفتـه اسـت   يرا از دسـت داده و صـورتي د   ن ماده صورتييشده، مقصود آن است كه ا

ل شد مراد ما آن است كه مـادة قابـل صـورت آبـي     يم آب با گرم شدن به هوا تبدييگو وقتي مي
ن مـوارد مـادة مشـتركي    ي ـنظر غزالي در ا به. رفته استيگر را پذين را كنار گذاشته و صورتي ديا
ن خود ييشود تا غزالي تب اي مي حال مقدمهنمونة چهارم از موارد م. ان دو صورت موجود استيم

  .از معجزه را مطرح كند
كند كه قدرت الاهي محـالات منطقـي و    صراحت انكار مي به -ن يشيبا توجه به مطالب پ - او

ه معجـزه در قلمـرو محـالات منطقـي     ك ـد دارد ي ـحـال تأك  نيرد، اما در ع ـيگ يز دربر ميذاتي را ن
. ردي ـگ يم ـ يزء محالات ذاتي است در قلمرو ممكنـات جـا  آنچه نه ضرورت دارد و نه ج. ستين

ان محـال  ي ـگـر م يد يري ـتعب ا بـه ي ـعـادي و   ريالوقوع و امر نامحتمل و غ ان ممكنيحاً ميغزالي تلو
ان ي ـاگـر روابـط م   26.ر معجـزه بپـردازد  ين و تفس ـييكند تا به تب ك مييمنطقي و محال عرفي، تفك

ر شـود، حـداكثر   ينباشد، بلكه بر مبنـاي عـادت تفس ـ  هاي جهان ضروري  دهياء و حوادث و پدياش
م و مثـال  يا گونه مشاهده كرده نيها را تاكنون ا دهين پدياست كه ا  توان داشت آن يكه م ييادعا

هـا   دهي ـان پدي ـل بر رابطـة ضـروري واقعـي م   ينقضي مشاهده نشده است، اما شناخت ما از واقع دل
اي  ه رابطـه ك ـتـوان ثابـت كـرد      هـاي جهـان نمـي    دهي ـست و از عدم مشاهدة موارد نقض در پدين

العاده از مبدأ متعـالي   صورت صدور معجزه و امور خارق نيبه هم. ان آنها برقرار استيضروري م
) با مصـلحت و حكمتـي كـه در آن مـورد وجـود دارد      (عي يان عادي طبيمعناي بر هم زدن جر به

نـوني مـا بـه آن احاطـه نـدارد و از      همراه است كـه علـم و دانـش ك    ييها معجزه با شگفتي. است
  27.دارد رت وامييد و ما را به حينما يب ميمان عجيرو برا نيهم
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ل عصـا بـه   يو تبد 7ميشدن و نسوختن حضرت ابراه ندهكواقعة در آتش اف ل يغزالي با تحل
  : ديگو يپردازد و م ين معجزات مييبه تب 7ميلك يمار در دست موسا
طـوري كـه در    بـه   (ژگـي آتـش اسـت    ير ويي ـا با تغيالسلام  هيم علينسوختن ابراه) 1

اي  مثـال، مـاده    يبـرا  (ژگـي بـدن   ير ويي ـا با تغي) ظاهر آتش باشد و اثر نداشته باشد
ن ي ـه به اكو هر ) اي كه گوشت و استخوان تغيير كند گونه نسوز بر آن باشد و نه به

تواند هـر صـورتي    اده ميم) 2. ن امر برايش عجيب استير علم نداشته باشد، اييتغ
اه پـس  ي ـگ. نديآ اه در مييصورت گ گر عناصر بهيمثال، خاك و د يرد؛ برايرا بپذ
د، ي ـآ صورت مني درمـي  شود و خون به ل ميياه شد به خون تبديكه غذاي گ از آن

ن مراحـل بـه حكـم    ي ـا. رديپـذ  وان را مـي يرد و صورت حيگ يمني در رحم قرار م
توان تصور كرد كه خداونـد بتوانـد    انجامد، اما مي ميعادت، زمان درازي به طول 

ن زمـان  ي ـهـا در آورد و ا  ن صورتيتر از زمان متعارف به ا ماده را در زماني كوتاه
روها به سرعت هرچـه تمـام اثـر كننـد و     ين حد برسد و نيتر وه به كوتاهين شيبر هم

  ).معجزه  (ل شوديمثال، در زماني كوتاه عصا به مار تبد يبرا

انـد و   واسطة اموري است كه از ما پنهان ها به وانات براي قبول صورتيدة غزالي، استعداد حيعق به
چ يشـوند؛ بلكـه بـر ه ـ    ها از فرشتگان نه به گزاف صادر مـي  صورت. ن استعدادها متفاوت استيا

ل اسـتعدادي كـه در خـود دارد،    يكه قبولش براي آن محل به دل شوند، مگر آن  ض نمييمحليّ فا
رون از ضـبط ماسـت و ازآنهـا    ي ـهـاي آن ب  چون تفاوت آن استعدادها و شگفتي. ن شده باشديمتع
صـورت   رش حـالات گونـاگون بـه   يم، پـس اسـتعداد پـذ   يم و راهي براي حصر آنها نداريخبر بي

ن معنـا  ي ـمعجزه به ا يبه باور غزال. ممكن است - در برخي اجسام -ن زمان يتر در كوتاه يدرپ يپ
نظري و اُنس نداشتن با موجودات برتر و غفلت از اسـرار   نكار معجزه معلول تنگست و ايمحال ن

ا از ي ـامبر اسـت  ي ـه صـدور معجـزه از نفـس پ   ك نيحال، غزالي در ا نيبا ا. نش استيالاهي در آفر
 تـر  آنچه براي او مهـم . ندارد ييدهد، چندان بحث و ادعا يا هنگام معجزه چه رخ ميگري يمبادي د
 اسـناد داده شـود   يبه قدرت مطلقة الاه) واسطه يا بيباواسطه  (ت يكه معجزه در نهان است ياست، ا

28.كند ست و مبدأ آن را به هنگام لزوم صادر مييدهد كه ذاتاً محال ن و در مورد امري روي مي
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ر قابـل مشـاهده را بـا محـال بـودن آن      ي ـهـاي غ  اري از اوقات، دگرگونيينظر غزالي در بس به
م و خـلاف آن را  ي ـا م، چرا كه به اوضاع و احوال خاصـي عـادت كـرده   يريگ سان مي كيحالت 

تمامي تلاش غزالي معطوف نفي ضرورت رابطة عليّ معلولي اسـت، تـا از آن   . ميانگار محال مي
را در قلمرو قـدرت الاهـي بگنجانـد، چـرا      ت آنيرد و در نهايجه بگيراه بتواند امكان معجزه را نت

رد كه اگر امري ضرورت داشته باشد و رفع آن محال باشد يپذ م عرفي ميرأي با فه كه او نيز هم
كند تا امكان و احتمال وقوع معجزه را امـري   رون است، پس تلاش ميياز گسترة قدرت الاهي ب

ح يه چون فيلسوفان قدرت انكـار صـر  كن معتقد است يچن غزالي هم. ه نشان دهديفهم و توج قابل
ن موارد ياند، در ا را نداشته) القمر ا شقيا زنده شدن مردگان يا مثل مارشدن عص(برخي معجزات 

د باطـل آن اسـت كـه مفـروض ذهـن      ي ـن عقاي ـزعم غزالي منشـأ همـة ا   به 29.اند ل پناه بردهيبه تأو
  .ان علت و معلول بوده استيفيلسوفان وجود رابطة ضروري م

وقوع سه مـورد از معجـزات   دادن  با نسبت) اتيعيمقدمه بخش طب( لاسفهتهافت الفدر  يغزال
مـورد   سـه ن ي ـلسوفان تنهـا در ا يه فكند ك يادعا م يو مرجع كچ مدرير هكلسوفان، بدون ذيبه ف

  .اند ردهكز بسنده ين موارد نيرفته و البته به هميمعجزه را پذ
ل و نقـد و بررسـي آراي او   يش از تحلين بحث و پيپس از گزارش آراء و موضع غزالي در ا

  .ميپرداز ن مسئله مييرشد در ا  ها و آراء ابن ش پاسخبه نقل و گزار

  تيرشد از عل  ات ابنيدفاع.  3

ان علـت و  ي ـگونه كـه غزالـي توجـه اصـلي خـود را بـه لـوازم اعتقـاد بـه رابطـة ضـروري م            همان
وه اعتقاد بـه  ين شيز به هميرشد ن  كند ابن معطوف مي) مانند معجزه و قدرت مطلق خداوند (معلول

ان آنهـا را داراي لـوازم   ي ـا اعتقـاد بـه صـرف تقـارن م    ي ـان علّـت و معلـول   يضروري م عدم رابطة
دار  ني ـلسوف ديك فيرشد در مقام   حال ابن نيكند، در ع ك اشاره مييداند و به هر  نامعقولي مي

د كه غزالي محصول اعتقاد به تـلازم ضـروري علّـت و    يآ يبه اشكالاتي برم ييگو در صدد پاسخ
  .داند ميمعلول 
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  و امر مجهول يهيختن امور بديمغالطه در آم. 1. 3

دانـد و معتقـد اسـت     هي مييعي را امري بديهاي طب دهيان پديقي ميرشد وجود رابطة عليّ حق  ابن
او غزالـي را بـه   . ممكـن اسـت  ) ا در دلي ـو نه در عمل  (زي تنها در سطح زبان ين چيه انكار چنك

كـه در برخـي مـوارد و برخـي      ني ـغزالـي از ا . كنـد  مـتهم مـي  هي و مجهول يان بديمغالطة خلط م
كـه    -هـا   دهيان پدي، انكار كلي رابطة عليّ ممیدانـ  افتد را نمي اي كه اتفاق مي ان عليّيها جر دهيپد

رشـد بـر آن اسـت كـه جهـل بـه برخـي          امـا ابـن  . ردي ـگ جه مـي يرا نت -ز است يآم اي سفسطه گفته
وضـوح و   ر علّـي را بـه  يدهد كـه در مـواردي كـه تـأث     ياجازه را نمن يهاي نامحسوس به ما ا علت

د ي ـبا. ميم و آنهـا را تقـارن صـرف بـدان    يانكار كن) مثال، در امور محسوس يبرا(م يابي بداهت مي
 يگـر ير مفـارق اسـت مسـئلة د   ي ـا غيكه آن علت مفارق  نيه هر فعلي علتي دارد، اما اكرفت يپذ

  30.است كه قابل بررسي است

  وميناليسم غزالين. 2. 3

 ـقابل انكاري از رابطة عل ريابن رشد نمونة كامل و غ آورد و آن  د سـخن خـود مـي   يي ـت را در تأي
واسطة ذاتي كـه دارد موجـب    هر شئ به. شئ است) آثار (و صفات) طبيعت (ان ذاتيرابطة عليّ م

. انـد  شـده   اءيود اش ـهـا و حـد   و نام) طبايع (ها ز ذاتين افعال موجب تمايشود و ا اي مي ژهيافعال و
كي ياء يشد و همة اش  خاصي بر آن نهاده نمي ةژيعت خاصي نداشت، نام وياگر هر شئ فعل و طب

  ):توان نهاد  اي نمي چ شئيچ نامي بر هيا اصلاً هي (شدند  مي
تـوان بـدون     گوينـد دربـارة اسـباب ذاتـي كـه هـيچ موجـودي را نمـي         پس چه مي

اين مطلـب بـديهي اسـت كـه     ]. آن آنها را ناميدو در پي [فهميدن آنها درك كرد 
انـد كـه هـر موجـودي دارد و      اشياء ذات و صفاتي دارند كه مقتضي افعال خاصـي 

اين از جهت همة افعال است كه ذات و اسم و حدود اشياء با هم متفـاوت اسـت و   
اي نداشـت، طبيعـت خاصـي كـه آن را از بقيـه متمـايز        اگر هر موجودي فعل ويژه

خاصي نداشت اسمي و حـدي كـه آن را متمـايز    ) ذات (و اگر طبيعت كند نداشت
  31.شد  شد و هيچ شئي يكي نمي كند، نداشت و همة اشياء يكي مي
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  نييقيو  يقينفي عقل و انكار علم حق. 3. 3

اگـر روابـط علّـي    . ان موجـودات اسـت  ي ـل روابط عليّ ميت اصلي عقل انساني درك و تحليماه
ان ي ـت عقـل انسـان وابسـته بـه درك روابـط علّـي م      ي ـود چـون ماه ان موجودات نفي ش ـيواقعي م

  .ت عقل انساني خواهد بوديمعناي نفي ماه موجودت است نفي روابط عليّ به
داننـد، پـس كسـي كـه      اء لازم ميياء را براي علم تام نسبت به اشيدر فن منطق علم به علل اش

اء را نفـي كـرده   يني و تام به اش ـيقيو قي يارتباط عليّ و ضرورت آن را نفي كند در واقع علم حق
ز ضـروري  ي ـن علـم او ن يرد كـه خـود هم ـ  يد بپذيكند با است و كسي كه علم ضروري را نفي مي

  .است 32شده و خودشكن  زير خود نيگ ت ملازم با نفي رابطة ضروري عليّ دامنيشكاك. ستين
بـا  هـاي آنهـا و فـرق آن     و عقل چيزي نيست جـز ادراك موجـودات از راه علـت   

هـا را نفـي كنـد عقـل را      پس كسي كه علت. جاست گر قواي ادراكي در همينيد
هـايي در ايـن    هـا و معلـول   گيرد كه علـت  نفي كرده است و فن منطق مفروض مي

هـاي آنهـا كامـل     هـا جـز از راه شـناخت علـت     عالم داريم و شـناخت ايـن معلـول   
بلكـه اگـر علمـي    پس نفي اين امور مساوي است بـا نفـي علـم حقيقـي،     . شود  نمي

هـيچ برهـان و   ] در صورت انكـار ايـن امـور   [باشد، در حد گمان است و همچنين 
ها از آنهـا تشـكيل    حدي نخواهيم داشت و همة اصناف محمولات ذاتي كه برهان

يابند مرتفع خواهند شد و هر كس بگويد هـيچ دانـش واحـد ضـروري وجـود       مي
  33.نيست ندارد، بايد بپذيرد كه همين سخن او نيز ضروري

شد ياند ري ميين اشكال تدبيت مطرح شد، غزالي در مقابل ايشناسي عل ه در معرفتكگونه  همان
ان ي ـجر وجـود  بـه  شده توسط خداونـد   جاديتي ملتزم نشود و آن توسل به علمِ اين شكاكيتا به چن

نظـر او علـم    به. داند جه ميينت ري را ناكافي، باطل و بيين تدبيرشد چن  اما ابن. هاست دهيپد يعيطب
ن معنـا كـه موجـودات عـالم     ي، بـد )و نه بالعكس (عت موجودات است ياء همواره تابع طبيما به اش

ان ي ـم بـه نـوعي ضـرورت م   يشـو  هـا آشـنا مـي    يژگ ـيدارند كه وقتي با آن و ييها ژگييعت ويطب
عـادتي   -د ي ـگو كه غزالـي مـي   چنان  -كه علم ما  م نه آنيبر ياء و آن صفات پي ميشاعت آن يطب
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آورده باشـد و در واقـع    وجـود  بـه  ها در مـا   دهيپد يدر پ  يجاد پيراسخ باشد كه خداوند در اثر ا
  . ميضرورت داشته باش توهم

ميان علم خداوند به موجودات و علم ما به موجودات تمايز نهاده و معتقد است علـم   رشد ابن
هـاي   يژگ ـيكـه علـم خداونـد تـابع و     آنت نسبت به آنها دارد نه ياي عل الاهي به موجودات نحوه

اء يعـت اش ـ ياء، تـابع طب ياما علم ما به اش ـ) ني است، نه پسينييشيعلمي پ (عت آنها باشد ياء و طبياش
 9امبريب پيعت آنهاست در صورتي كه علم غيهاي آنها جهل به طب يژگياست و جهل ما به و

   34.عت شئ استين طبيمعناي علم به هم به

  »عادت«تنافي سنت و حكمت الاهي با نظرية . 4. 3

، انكار وجود سـنت و حكمـت    تيرفتني نفي رابطة ضروري عليكي از لوازم ناپذيرشد   نظر ابن  به
ل مراد و منظـور  يرشد با تحل  ابن 35.ستيلي نيل و تحويالاهي در جهان است، سنتي كه در آن تبد

عادت فاعـل  )  1: كند احتمال براي معناي عادت مطرح مية عادت سه يطرفداران و قائلان به نظر
  .ميكن عادت ما وقتي بر موجودات حكم مي)  3عادت موجودات؛ )  2؛ )خداوند (

تـوان خداونـد را واجـد صـفت       ه نميكل در سنت الاهي معتقد است يل و تحوياو ضمن تبد
شـود كـه در    جب مـي كند و مو اي است كه فاعل كسب مي عادت دانست؛ چرا كه عادت، ملكه

ات قـرآن در مـورد   ي ـن معنا با توجـه بـه آ  يصورت مكرر از او صادر شود و ا اكثر اوقات فعلي به
  .معناست خداوند بي

تنها در مورد موجوداتي كه داراي نفـس هسـتند، معنـا    ) عادت موجودات (معناي دوم عادت 
صورت ضـروري   اموري را بهعتي دارند كه يه طبكجاندار بايد گفت  ريدربارة موجودات غ. دارد

شود فلاني عـادت   اي باشد كه گفته مي كند و اگر مراد از عادت مفهوم عرفي ا اكثري اقتضا ميي
آن  يين معنـا يدهد، تالي فاسد چن شتر اوقات انجام مييه در بكن معنا ين كار كرده است، به ايبه ا

نفـي  . دهـد  راردادي تنـزّل مـي  ان موجودات را به روابط وضعي و قيني ميهاي تكو است كه رابطه
ن معناست كـه در هـر لحظـه اتفـاقي در     يز بدين) و علت و معلول (ان موجودات يرابطة ضروري م

در . خ بزنـد ي ـد انتظـار داشـت مـثلاً آب بـر روي آتـش      ي ـان موجودات امكان وقـوع دارد و با يم
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رش نفـي  يقابـل پـذ   ري ـكـي از لـوازم غ  ين هـم  يشود و ا معنا مي ز بييصورت حكمت الاهي ن نيا
  36.رشد است  ضرورت عليّ از نظر ابن

  اي فراعقلي معجزه، مقوله. 5. 3

غزالـي مـدعي اسـت    . ان ضرورت عليّ و قول به معجزه استيمركز ثقل نزاع غزالي بر تعارض م
. دهـد  دي را به فيلسوفان اسـتناد مـي  ين راستا عقايلازمة ضرورت عليّ، نفي معجزه است و در هم

لسـوفان نسـبت داده مبنـاي درسـتي     يه آنچه غزالـي بـه ف  كرشد اولاً، معتقد است  ابنن رابطه يدر ا
ق ياً تصـد ي ـ، ثان 37انـد  بحثـي نكـرده  ) اً و اثباتـاً ي ـنف (م اساسـاً از معجـزه   يلسوفان قـد يندارد چرا كه ف

لازم . اي كه در حق انسان متعارف محال است، ذاتاً ممكـن اسـت   العاده در امور خارق 9امبريپ
رد كـه  يپـذ  حاً مـي يرشد تلو  ابن. ميدان امبر ممكن مييفته شود محالات منطقي را در حق پست گين
ا امتنـاع معجـزات و   ي ـرشد دربارة امكـان    البته، ابن. تواند محال عرفي را انجام دهد مي 9امبريپ
گـري دارد و آن  يامبران راه دي ـق پيه تصـد ك ـرأي با غزالي، معتقد است  عت هميگر اصول شريد

ت ي ـمز 38.د اسـت ي ـقت و عرضة دستورهاي مفيعت موافق با حقيب و تحقق شريكردن از غآگاه 
رو  ده است، بلكه هر انساني كه تـا ابـد بـا آن روبـه    يق نقل به ما نرسيقرآن هم اين است كه از طر

  39.ابدي يشود و در آن تدبر كند اعجاز آن را درم

  ل و داورييخاتمه؛ تحل.  4

دگاه معقـول و  ي ـك دي ـهـاي   د مؤلفـه ي ـن مسـئله با يرشد، در ا  ابن در داوري ميان جدال غزالي و
اي آن در نظـر گرفتـه    ت و قـدرت حـلّ مسـئله   يمنطقي همچون سادگي، سازگاري دروني، جامع

  .شود
ة غزالي از طرح مسئلة هفدهم، دفاع و احتجاج بـه سـود معجـزه و قـدرت الاهـي      يمقصود اول

پـردازد تـا راه بـراي نامحـدودكردن قـدرت       ي مـي او براي اين مقصود به نفي ضرورت علّ. است
از نظـر او تنهـا فاعـل در عـالم وجـود و جهـان       . الاهي باز شود و امكان معجزه را معقول بنماياند

واسطة ارادة الاهي در كنـار   كه به ييعي جز رخدادهايهاي طب دهير پديعت خداوند است و سايطب
عي را نفـي  يهاي طب دهيان پديت به معنايي واقعي ميسو، اصل عل يكاو از . ستنديدهند ن هم رخ مي
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حـاً  يتلو - پـردازد  العـاده مـي   ن معجـزه و امـور خـارق   ييگاه كه به تب آن -حال  نيكند، اما در ع مي
كنـد كـه خداونـد بـه محـال       ن قبـول مـي  يچن ـ رد و هميپذ ها را مي دهيان پديروابط عليّ معلولي م

ط و علـل و  ين شـرا يري در هم ـيي ـآورد، بلكه او بـا تغ  وجود به زند تا معجزه را   منطقي دست نمي
  .كند اء، معجزه را خلق مييهاي اش يژگيو

خواهـد دلائـل و     بنـدي خـود بـه منطـق نمـي      يبه حكم پـا ) ز دارديكه با فلسفه سرِ ست(غزالي 
او . ردي ـگ ش مـي ياي استدلالي در پ وهيرو، ش نيد و از همينظر آ رمنطقي و نامعقول بهياتش غيمدع

ان ضـرورت علّـي بـر وجـود     يل مدعيراستي دل كند كه به شناسانه را مطرح مي ن پرسش معرفتيا
اي اسـت كـه    ، مسـئله  نين پرسـش سـهمگ  ي ـا. لي دارنـد ير از مشاهده دليا غيست؟ آين رابطه چيا

لسـوفان سـنتي و رسـمي    ياري از فياو تنها همراه با بس. شود  ك نمييوجه به آن نزد رشد به هيچ  ابن
دانـد و منكـر آن را بـه سفسـطه      ر مييناپذ قابل پرسش و مناقشه ريهي و غيت را امري بدياصل عل

  .كند متهم مي
رشد بر آن است تا با توسل به تمايز ميان امور و امر مجهول ادعاي غزالي را نقد كنـد امـا    ابن

علتي ندارنـد و   هاي طبيعي دانيم، پس پديده  ادعاي غزالي اين نيست كه چون علت برخي را نمي
ه منشـأ  ك ـن اسـت  ي ـها را بر ايـن مبنـا انكـار كنـد، بلكـه پرسـش غزالـي ا        رابطة عليت ميان پديده

در عـالم خـارج تنهـا دو پديـده و مقارنـة زمـاني آنهـا را        . عقيدة به عليت چيسـت  شناسانة  معرفت
توان از   نمي كه يكي علت ديگري و ديگري معلول اولي است، مدعايي است كه بينيم، اما اين مي
زمان خلق كرده، اما آنهـا حقيقتـاً علـت و معلـول      خداوند آنها را هم. زماني آنها نتيجه گرفت هم

تواند بـه   ز مييكند؛ چون غزالي ن  ادعاي بداهت عليت ميان آنها، اشكال غزالي را رفع نمي. نيستند
رشد باز هم در توسـل    ابن. آميز بداند د و قول به بداهت را سفسطهيادعاي عدم بداهت توسل جو

رد كـه ايـن هـم مـدعايي     ي ـگ يم ـ به بداهت عليت از رابطة عليت ذات و صفات و افعال شئ بهره 
مشـربي چـون    گرايي ارسطويي است كه بـا اصـول موضـوعة اشـعري     شناختي مبتني بر ذات هستي

دانـم   ردادي مـي ه رابطة ذات و صفات را نيز قـرا كتواند ادعا كند  غزالي مي. غزالي متفاوت است
تمام ادعاي غزالي ترديد در بداهت عليت و پرسـش  ). شناختي در واقع التزام به نوميناليسم هستي (

  . از منشأ اين عقيده است
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ني فلسفي براي معجزه نـدارد و حتـي زحمـت نقـل بيانـات      ييجا كه تب رشد از آن  در مقابل ابن
قـت مضـاعف   يمبناي تفكرات خـود در مـورد حق  دهد، بر   نا را هم در اين باب به خود نمييس ابن

كننـده در   داند و پاسخي قانع ر قابل نزاع مييعت غيعنوان يكي از اصول موضوعة شر معجزه را به
او . كنـد  ن بحـث را گشـوده رهـا مـي    ي ـكند و ا  ارتباط با بحث ضرورت عليّ و معجزه مطرح نمي

عت، ين شـر يغزالي در مقابله بـا مخـالف  ن صورت از يند و به ايب منكر معجزه را مستحق عقوبت مي
  .دهد دتر نظر مييشد

رسـد غزالـي در مقـام متكلمـي اشـعري و       نظـر مـي   كـه بـه   سخن فرجـامين در ايـن بخـش آن   
) اي اسـتادانه و منطقـي   آن هـم بـه شـيوه     (هاي ديني  انديش، وظيفة خود را در دفاع از آموزه جزم

گـراي مـدافع اسـتدلال فلسـفي      رشد فيلسـوف عقـل    دهد، اما انتظاري كه از ابن خوبي انجام مي به
هـاي غزالـي رعايـت كنـد كـه متأسـفانه ايـن         رود آن است كه منش فلسفي را در برابر هجمه مي

رشـد را    مخالفـت غزالـي بـا فيلسـوفان، جـدالي أحسـن اسـت، امـا ابـن         . شـود   انتظار برآورده نمي
گانـة   هـاي هفـت   رشد از ميـان پرسـش    ابن. توان مدافع خوبي براي اين حريف متكلم دانست  نمي

مطرح در باب عليت بيشتر نظر خود را به سؤال پـنجم، يعنـي لـوازم نـامعقول انكـار عليـت ميـان        
نـدارد، منشـأ   ) پرسـش ششـم   (رو نگـاهي فلسـفي بـه معجـزه      او به هيچ. كند ها معطوف مي پديده

ة قدرت مطلقة خداوند و محالات كاود، رابط  را نمي) پرسش چهارم (شناسانة رابطة عليت  معرفت
او چنان دغدغة دفاع از عليت با روايت ارسطويي را دارد كـه  . كند  را بررسي نمي) پرسش هفتم (

انگارد، اما غزالي اولين مؤلفـة   يده ميهاي ديگر ناظر به عليت را ناد عنوان يك فيلسوف پرسش به
طـور   م بـه ك ـ كفايت تبييني را دسـت  يك نظام فكري معقول، يعني سازگاري دروني و در پي آن

  .كند نسبي رعايت مي
اي و از زبـان هـر    ه اگر سخن حقـي بـا هـر انگيـزه    كن باور است ينويسنده همچون حافظ بر ا

  -و البته بر خـلاف حـافظ بـر آن اسـت كـه اگـر خطـايي         40كسي بيان شد نبايد با آن جدل كرد
البتـه،  . ف سـر زد، بايـد آن را تـذكر داد   از يك فيلسو -م لااقل در بحثي نظري و فلسفي ك دست

دهيم به اين معنا نيست كه او توانسته نظرية تام و تمامي در بـاب   جا حق را به غزالي مي اگر تا اين
رشـد    او گرچـه در مقابـل ابـن   . شناسـي عليـت ارائـه كنـد     شناسي، وجودشناسـي و معرفـت   جهان
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تـرين   مهـم . ي و صـدرايي را در هـم بشـكند   هـاي سـينو   رسـد بتوانـد نظـام     نظر نمي تواناست اما به
هاي ديني و غيرديني اوست، امري كه  و بلكه امتياز موضع غزالي، انسجام دروني ديدگاه يژگيو

اش بـه حقيقـت مضـاعف و تفكيـك قلمـرو       رشـد بـا عقيـده     ژه ابـن يو در مورد برخي فيلسوفان به
  .شريعت و حقيقت، رعايت نشده است

  

  ها نوشت پي
 

بار او به مدارس و مكاتب گوناگون فكـري، بـه پـنج    هاي زندگي فكري غزالي را بر حسب اقبال و اد اگر دوره. 1
اولين مرحلة فكري زندگي غزالـي ورود  . محصول دورة سوم فكري اوست تهافت الفلاسفهمرحله تقسيم كنيم، 

الحـرمين   ادامة تحصيلات جدي او در محضر امام. او به مكتب درس امام ابوعلي احمد رادكاني در جرجان بود
الملك وزير سلطان ملكشـاه سـلجوقي    اقبال غزالي با ملاقاتش با خواجه نظام. جويني در نظاميه نيشابور گذشت

اين وزير باتدبير كه اشتياق شديدي به دفاع از مذهب رسـمي سـني داشـت و بـا شـيعيان اسـماعيلي       . الا گرفتب
). دورة دوم(وارد شـود  ) پايتخـت سـيار سـلجوقيان   (فاطمي در رقابت سياسي بود، از غزالي خواست به عسـكر  

 لفلاسـفهتهافـت ا). دورة سوم(د بفرستدمقبوليت و تقرّب غزالي نزد او باعث شد نظام الملك او را به نظاميه بغدا

اوضـاع  . نگاشـته شـد   الفلاسـفه مقاصـدمهمترين اثر ضد فلسفي غزالي در همين دوره و پس از نگـارش كتـاب   
الملك به دست يكي از فداييان اسماعيلي كه كمي بعد از وفـات   سياسي آشفته زمانه و كشته شدن خواجه نظام
اي  او از درس و مدرسـه و تـدريس كمـك كـرد و پــس از دوره     ملكشـاه رخ داده، بـه سـرخوردگي تـدريجي    

 ـاز بغداد  488القعده  اضطراب روحي و شك و ترديد و در اوج شهرت در ذي در ظـاهر بـه قصـد حـج و در      ـ
و پـس از عزلـت بـه    ) دورة چهارم(به فلسطين و حجاز رو آورد  ـواقع به قصد انزوايي طولاني و سفر به سوريه 

  .سر آمد قمري به 505سال زندگي، عمر او نابهنگام در  5و پس از ). دورة پنجم(توطن خود طوس بازگش
 .28ص ،تهافت الفلاسفه. 2

  )العرب لسان.(طور تدريجي است يعني پاره پاره شدن و فروافتادن چيزي به ؛تساقط ،معناي لغوي تهافت  .3
 .۴۰و۲۹ص ،تهافت الفلاسفهغزالي، ابوحامد، : نك. 4

. متولـد شـد   ] انـدلس [در قرطبـه   520سال پـس از مـرگ غزالـي در سـال      15رشد  محمدبن احمد ابنابوالوليد . 5
ديدار او با خليفه موجب انتصاب او . تحصيلات و تأليفات او بيشتر در سه زمينة فلسفه، كلام، فقه و پزشكي بود

عنـوان پزشـك دربـار     بـه  578القضات قرطبه شد و در سـال   به مقام قاضي اشبيليه شد و او پس از دو سال قاضي
هـاي فقهـا    ورزي رشد ده سال بعد احتمالاً بر اثر فشار افكـار عمـومي يـا غـرض     ابن. طفيل شد خليفه جانشين ابن
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خليفه فرمان داد كتابهايش را بسوزانند و او را با جمعي ديگر از اهل علم و فلسفه به لوسنا . ناگهان از چشم افتاد
رشـد دوبـاره مـورد عنايـت خليفـه قـرار        اما پس از مدتي ابـن . طبه تبعيد كردشهر كوچكي در جنوب شرقي قر

  .سالگي درگذشت 72در سن  594گرفت و به اشتغال فلسفي خود بازگشت و در سال 
 188ـ 185ص ،تهافت الفلاسفهغزالي، ابوحامد، . 6

 .190ـ189ص  ،همان. 7

ديدگاه، خداوند خود مستقيماً وارد طبيعت شده و نيـازي بـه   برد؛ بنابر اين  كار مي اصطلاحي كه ماجد فخري به.  8
 .ها و علل ثانويه نيست واسطه

پـذيرد   توان پرسيد اگر غزالي كليت حكم فاعليت مستقل خداوند را مقيد و مشـروط كـرده و مـي    جا مي در اين. 9
  .آتش باشدكند كه اين واسطه  تواند با واسطة ملائكه باشد، چرا قبول نمي كه اين فاعليت مي

 .193ـ192ص  ،تهافت الفلاسفهغزالي، ابوحامد، . 10

كند؛ يعني آنچـه ايـن گـروه از فيلسـوفان نـاممكن       صورت معجزه را توجيه مي جالب است كه غزالي به همين. 11
 .داند دانند، او ممكن و بلكه واقعي مي مي

  .192ص ،تهافت الفلاسفهغزالي، ابوحامد، . 12
 .194ص  همان،. 13

 .190ص  همان،. 14

   .همان. 15

 .193ص  ،تهافت الفلاسفهغزالي، ابوحامد، . 16

 .193ص  ،همان. 17

راسل است، جايي كه او مدعي است احتمال دارد جهان فعلي و » اي جهان يك دقيقه«اين بيان مشابه به برهان . 18
  .آمده باشد و هيچ برهاني عليه آن وجود ندارد وجود به حافظه ما از آن همين يك دقيقه 

see Russell, B., Autobigraphy, Routledge, p  . 1192. 
 .193، صتهافت الفلاسفه. 19

  .193ص همان،. 20
 .260ص ،4، ج احیاء العلوم غزالي، ابوحامد،. 21

 ،)44(دخان )يعلمونقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لاما خل* وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين (.22
 .260، ص4، جاحیاء العلوم: نک .39ـ  38آيه

 .روي، رابطة ضروري ندارد و به نظر او رابطة ميان سبب ومسبب، هيچ يك از اين سه حالت نيست و از همين  .23

اثبـات  ] 3[اثبـات الأخـص مـع نفـي الأعـم      ] 2[اثبات الشئ مع نفيـه أو  ] 1[ان المحال غير مقدور عليه والمحال  .24
  )198ـ 197ص .(لايرجع الي هذا فليس بمحال وما ليس بمحال فهو مقدور الاثنين مع نفي الواحد، وما
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  .دانند كه برخي متكلّمان چنين امري را ممكن و بنابراين مقدور الاهي مي با اين   .25
هـري  . داند داند، بلكه آن را با شرايط موجود ناسازگار مي تعبير ديگر، غزالي معجزه را ناسازگار منطقي نمي به. 26

ناسـازگاری معنـاي عـام و    بـه  ناهماهنگ& معرفت&دان معاصر تفكيكي مشابه را ميان  گنسلر فيلسوف اخلاق و منطق

) معناي موسع آن به(»جفت وجور«ديگر  ايي را كه با يكگاه كه باوره آن«: كند معناي خاص برقرار مي به منطق&
مـثلا فـرض كنيـد    . كنيم، ممكن است ناسازگاري معرفتي رخ دهد، ولو منطقاً سازگار باشند نيستند، تركيب مي

مطلّع شوم كه دختر عموي بسيار باهوش من كـه مـدرك دكتـري دارد بـا يـك دبيرسـتاني سـاده ذهـنِ تـرك          
دهد تا زمـاني  به جهت معرفتي مرا آزار مي) اما منطقاً سازگار(اين تركيبِ نامحتمل. كرده، ازدواج كند تحصيل

  .»تر سازد كه من اطلاعات بيشتري بيابم تا آن را قابل فهم
كند كه پيامبر بـا   اشاره مي] بحث حقيقت و ضرورت نبوت[  المنقذ من الضـلالاب البته غزالي در بخشي از كت  .27

كنـد كـه نبايـد عقيـده بـه نبـوت را بـا         يابـد و تصـريح مـي    هاي خاصي كه دارد با عالم غيب ارتباط مـي  ويژگي
مـن  المنقـذغزالـي، ابوحامـد،   : نـك . هايي چون تبديل عصا به اژدها يا شـكافته شـدن مـاه مبتنـي سـاخت      پديده

  .55، صالضلال
 .199 _195 ص ،تهافت الفلاسفهغزال&، ابوحامد، .  28

 .186ـ 185ص همان،.  29

 .505ص التهافت،  ، تهافترشد ابن.  30

 .505ص  ،تهافت الفلاسفه، غزالي، ابوحامد.  31

32. self-defeating  

 .199ـ195ص  ،تهافت الفلاسفه، غزالي، ابوحامد.  33

 .514ـ 513ص  ،همان.  34

ــن   .35 ــه اب ــاتي ك ــن آي ــد در اي ــي   رش ــتناد م ــا اس ــه آنه ــا ب ــارت  ج ــد عب ــد ازا كن ــديلاً  (: ن ــنة االله تب ــد لس ــن تج ول
 ).43،آيهفاطر ()ولن تجد لسنة االله تحويلاً  (؛)62 ،آيهاحزاب()

 .508 ـ 507، صتهافت التهافت: نك.  36

سـينا باشـد،    او فيلسـوفي چـون ابـن   كند، اما اگـر مقصـود    را روشن نمي» فيلسوفان قديم«رشد مراد خود از  ابن . 37
 .شك در اين اسناد خطا كرده است بي

سينا معجـزه را صـرفاً    ابن. سينا در باب معاد جسماني پيموده است جا راهي را رفته است كه ابن رشد در اين ابن. 38
 .كند پذيرد بلكه تبييني براي آن مطرح مي كه از اصول شريعت است، نمي به دليل اين

 )500ص . (39

 .ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم                حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او    . 40
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 نامه تابك

، تهـران، طـرح نـو، چـاپ اول     رشـد در ح?مـت مشـاء  درخشـش ابن،  نيناني، غلامحسيمي ديابراه .1
1384 .  

و شـروح   مقدمة تحليليـة ، مع مدخل و تهافت التهافترشد، ابوالوليد محمدبن احمدبن محمد،   ابن .2
  .م2001، بيروت، الطبعة الثانية للمشرف علي المشروع الدكتور محمد عابد الجابري،

  .1375، قم، نشر بلاغت، هاتیالاشارات و التنب ، ـــــــــــــــ .3
  .1379  ،يغات اسلاميز انتشارات دفتر تبلك، قم، مرقاتیالتعل ، ـــــــــــــــ .4
ز انتشـارات دفتـر   ك ـ، قم، مريزاده آمل حسن حسن: قي، تحقالشفاءتاب کات من یاله ، ـــــــــــــــ .5

  .1376، يغات اسلاميتبل
نامة بزرگداشت  جشن ( ت ح�سنیآ تابك، در »تیqوم در باب علیۀ هیبر نظر ینقد«، احمد، ياحمد .6

  .1374، يآمل  زاده استاد حسن
، عربـی  نة للغزال& وابن رشد و ابن، مقار ةیلیدراسة تحل؛  الاسباب والمسببات،  الرقاوي، محمد عبداالله .7

  .روتيب  ه 1417. م1997 الاولي الطبعةل، يروت، دارالجيب
اء التراث، يروت، دار احي، ب1، جالاربعة العقلیـة سفارالح?مة المتعالیة ف& الان، ي، صدرالديرازيش .8

  .م1958
الـدين آشـتياني، مشـهد،     جـلال ، بـا مقدمـه تعليقـه و تصـحيح سـيد      الشواهد الربوبیه ، ـــــــــــــــ .9

  .1346انتشارات دانشگاه مشهد، 
  .1342 ربن، تهران، ك يهانر ي، با مقدمه و ترجمة فرانسومشاعر ، ـــــــــــــــ .10
  .1375، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، احیاء علوم الدینغزالي، ابوحامد،  .11
الهـلال،   دار و مكتبـة روت، ي ـبـو ملحـم، ب   علي: قهيق وتعلي، تحقالمنقذ من الضلال ، ـــــــــــــــ .12

  .1993، الطبعة الاولي
الهـلال،   مكتبـة روت، دار و ي ـعلـي بـوملحم، ب  : قـه يق و تعلي ـ، تحقلاسـفهتهافت الف ، ـــــــــــــــ .13

  .1994، الطبعة الاولي
ز چـاپ و نشـر سـازمان    ك ـ، چاپ هفتم، تهـران، مر 2، جآموزش فلسفه، ي، محمدتقيزديمصباح  .14

  .1374، ياسلامغات يتبل
    .1377، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، 6، جمجموعه آثار، ي، مرتضيمطهر .15




